نامه شماره 17سال75


 روابط اجتماعي درعصرتكثر فرهنگي 

اميد عزيزم  سلام                                                        تاريخ : Nov / 22/ 96 

نامه ات را چند وقت قبل مطالعه كردم . هر بار كه نوشته اي از تو دريافت مي كنم , برايم جالب است ، هربار چيزي تازه  را در آن مي يابم در واقع اگر اين نوع گرايش و تغيير وتحول در روح روان و عمل انسانها نبود چقدر زندگي بي مسمي ، بي روح و سست و بي معني مي شد . وقتي به تو مي نگرم و به گذشته و حال عنصري مي يابم كه با انديشه كنجكاوانه و روح نياز مندخود در فراز و نشيب و دريائي طوفاني زندگي همواره  درتلاش براي يافتن راه خود و همچنين چاره اي براي ديگران است. درواقع دغدغه بودن و شدن خود عامل پرت نشدن در چرخه تسلسل  و دور تكرار است . من خوشحالم از اينكه تو دائماً در حال انديشدن هستي و به ارزيابي ديروز خود مي پردازي. خود اين عمل نفي نمودن ديروز قومي است  به سوي پذيرفتن ايده جديد وتغييرو تحول درزندگي تو و مراحل رشدي و نوع برخوردهاي تو ياد آور خيلي از خاطرات گذشته من است منتهي در يك شرايط زماني و مكاني ديگري، به نظر مي رسد اين يك راه طبيعي  است كه انسانها از خود, فاميل , بستگان محله و شهر  و كشور خود آغاز ميكند كه به تدريج جهان بيني اش وسعت مي يابد و جهاني فكر مي كند و سرنوست خود را با نوع بشر عجين مي يابد . و آنگاه دوباره به خـــــود مي رسدو با نيازهاي  وجودي و عيني خود آشتي مي كند , و حلاوت استقلال فكري ، روحي ، عاطفي ، اقتصادي .... را مي چشد و آنگاه دوباره به جامعه بر مي گردد . و اين بار نه يك نسخه  پيچيده شده اي دارد و فرمي كه بخواهد به زور هم كه شده به ديگران بقبولاند و نه خود به راحتي خود را به آب و آتش مي زند  و بي خودي به هر نواي كه وعده و وعيد مي دهد پاسخ مثبت , و چشم و گوش بسته مطيع و مبلغ آن!  تواضع در گفتار و انديشه و عمل انسان معمولاً بعد از شكستها حاصل مي شود . شايد شكست واژه خوبي نباشد چرا كه اين يك واژه نسبي  است آنچه كه از ديد خيلي ها ممكن است شكست تلقي شود ممكن است براي انسان و جامعه ديگر مفهوم ديگري داشته باشد

در عصر تواضع ، انسان به كثرت گرائي و به رسميت شمردن استقلال عمل وفكر ديگران و اهميت آن , بيشتر واقف مي شود . وقتي با ديگران ارتباط بر قرار مي كند نه اينكه مي خواهد ديگران را در قالب سليقه شخصي بريزد يا خود را ملبس به پوشش ديگري سازد ، درعوض  به تفاهم , مشاركت و تبادل انديشه و تجربه مي پردازد . در اين مرحله انسانها دوست دارند  خود را به جاي ديگران قرار دهند و از آن زاويه انسان و جامعه ديگر را ببيند نه اينكه فقط از پشت عينك قالبي و بعضاً قديمي مسائل را ارزيابي كنند، من هنوز تصوّر مي كنم افرادجوامع هاي سنتي حتي آنهائيكه به نوعي پايشان به خارج كشانده شده راه درازي در فرا روي خويش دارند كه به يك نوع ارتباط اصولي و رشد يابنده عادت كنند . در فضا و جو بسته و قالبي معمولاً لب به نياز هاي دروني گشودن مشكل مي گردد ، چرا كه عليرغم اينكه هر عنصري از جامعه شايد خود تا گردن در معظلات ومشكلات متعدد فردي و اجتماعي غوطه ور  شده باشد ، فوراً براي ديگران حكم صادره مي كند و چه بسا كه اگر كسي به وي توجه نكند چون پادشاه مستبد بر شورد .  دراين نوع جوامع نوع تعليم و تربيت از از اولين مراحل رشد انساني نه بر عقل ، دليل ، برهان و مفيد بودن كه بلكه برسنت  روح و افكار ديگر پسنده و يك بعدي استوار است . در چنين جامعه اي انسان در انتخاب خصوصي ترين مسئله شخصي و جواب گوئي  به ظريف ترين گرايش عاطفي و حتي جنسي چشم به قضاوت ديگران مي دوزد . در اين بازار آشفته همه در تلاش رنگ لعاب و صاف كاري خارج ساختمان وجودي خود هستند و حتي معنوي ترين عمل چون عبادت و دعا نه ابزاري براي تغذيه روح بلكه حربه اي  و وسيله اي براي محبوبيت و شهرت و پرستيژ و موقعيت اجتماعي مي شود . بهر حال صحبت زياد است آنچه كه دوست دارم بگويم اين است كه در جوامعي كه هنوز حقوق فردي جايگاه خود را نيافته انسان ممكن است به راحتي در روح جمعي فرو رود و بعد چشم بگشايد كه چگونه از نيازهاي خود غافل مانده و علارغم تلاش به قول " پيمان " آب براي ديگران تهيه كرده وخود تشنه ام و درمانده باقي مانده , آنچه كه به تجربه خود من بر مي گردد اين است كه نبايد از زبان و قضاوت ديگران هراس به خود راه داد . انسان بهتر است نگران ومضطرب اوضاع و احوال   خود باشد . اگر عنصري بتواند با تضادها  درگير و با معضلات  دروني خود برخورد اصولي نمايدو اصلا چشم به درون بگشايد و آنها را ببيند در واقع به عنوان يك عنصر زنده و فعال مي توان انتظار داشت كه درپيرامون خود هم اثر گذارباشد . اصولاً به صورت طبيعي چنان چيزي واقع خواهد شد .

راجع به گذراندن وقت با ديگران و هدر دادن عمر كه نوشته بودي , بايد ياد آوري كنم كه چنان اوقات گذراني هاي خواه و ناخواه وقتي كه در يك شرايط مكاني وزماني زندگي مي كنيم پيش مي آيد ولي به نظر من مهم اين است كه به صورت يك چيز دائم و عادي و بي دغدغه گذشت و تحول  زمان تبديل نگردد ، و اتفاقاً ضروري است كه هر از چند گاهي واقعا چنان ديد وبازديد هاي مهم باشد.

در نوشته ات روي تعقل و عمل كردهاي علمي ، منطقي و بهر جوئي از دست آوردهاي ديگران و نكنولوژي بشر براي رسيدن به هدف هاي انساني ياد نموده بودي ؛ به نظر من اين يك مسئله حاد و مهم است كه بالاخره جوامع شرقي و مخصوصاً مسلمان ها بايد مشخص كنند كه چگونه از اين دست آورد بشري استفاده كنند . و جايگاه خود را در اين جهان ( كه مثل روستا به هم وصل شده ) پيدا كنند .

راجع به نوشته دوست قشقائي ايرج كشكولي هم بايد بگويم من برادر ايشان را ملاقات كردم كه البته ايشان در حد برادرشان نبودند ، تعريف هاي زياد هم بچه ها از وي مي كردند . بهر حال همان طوريكه خود اشاره نموده بودي  آمالهاي ظريف و دقيق اگر با ابزار منطق و علم صيقل داده نشوند چه بسا كه نتيجه مطلوب ندهند . حركت هاي كه با شور ، شوق ، شعر و احساس همراه  است به زودي طلوع مي كنند و به زودي هم غروب مي كنند، من وقتي به آن دورانها مي نگرم با خود مي گويم اي كاش اين جريانات مجهول نبودند و عناصري كه به سرنوشت هم نوع خود احساس مسئوليت مي كرد همگام و آهسته با مردم قدم بر مي داشتند . به هر حال دوران تاريخي است و خود عبرتي براي آنهائيكه به قول قرآن مجيد صاحبان خردند .

اينكه گفته بودي اگر من نمي بودم خانواده مسلماً در جايگاه ديگري مي بود . من هم بعضي اوقات دوست دارم تصور كنم كه اگر انديشه و تفكر شريعتي نبود من در كجا بودم : نمي دانم شايد هر كجا كه بودم بهتر از جائيكه هستم برايم رضايت بخش نبود . اين به اين مفهوم نيست كه همه چيز برايم مطلوب است ولي احساس مي كنم آزاديم را نفروخته ام گر چه خيلي شرايط به من تحميل شده ولي اكنون هم در اشلي تحميل مي شود , ولي بدن و فكرم به يك جا نغلطيده كه در آمدن از دامش نا ممكن باشد .

راجع به آمدن و برنامه تو در آنجا يا اينجا احتمالا در تلفن با توحرف ميزنم چون نامه طول مي كشد كه به دستت برسد .

به هر حال هر برنامه اي كه احساس مي كني به آن علاقه مندي ودر توان خود مي بيني دنبال كن مخصوصاً ياد گيري زبان يا كارهاي كه ممكن باشد  ما هم ازاين در طرف اقدام مي كنيم .

راجع به مسافرت هم انشا لله موقع بر گشتن خواهم نوشت . اگر صلاح مي داني نوشته هاي كه برايت مي فرستم قسمتي از آن يا همه اش را با فاميل و دوستاني كه علاقمند هستند نشان دهيد . سعي مي كنم دو كپي بفرستم يكي هم براي فيروز آباد چون بعضي اوقات رسيدن آنها قطعي نيست . چون واقعا زندگي اينجا طوري است كه فرصت نوشتن نامه جداگانه نيست . از طريق همين نوشته دوست دارم جوابي هم به فرخناز ، مرضيه ، فهيمه ، صغري و علي همت بدهم .

فرخناز جان از نوشته ات متشكرم . توخواهر خوبم را مي بوسم . محبت و سادگي تو چيزي نيست كه از نظر هيچ كدام از اعضاي خانواده پنهان باشد . اميدوارم بچه هايت اين درس را به خوبي از تو بياموزند . خواهرم باز هم از نسرين حرف زده بودي و اينكه وي انسان خوبي است , من بايد برگردم به ايشان . من هم با حرف تو موافق ام اگر يادت باشد من هم هيچگاه به بدي از وي ياد نكرده ام و در واقع ايشان هم نه اينكه از من بيزار بود بلكه همه كشمكش نسرين هم اين بود كه من بايد بيشتر زمان با وي بگذرانم و توجه بيشتر كنم و ناراحتي و نگراني ايشان هم بيشتر اين بود كه ممكن است مسائل پيش آيد كه زندگي مشترك ما را تهديد كند . تو اگر شيفته بعضي رفتارهاي وي و اينكه با وفا مانده هستي هم از سوي ديگر احساس مي كنم شناختم از وي همچنين آمالهاي كه در خود دارم واقع بينانه تر از شناخت شما باشد من يكي دو تا نوشته براي وي فرستادم و يكي دو تا هم دريافت نمودم ولي با اجازه شما احساسم و قلبم با آرامش به سوي وصلت مجدد جاري نمي شود و دوست هم ندارم عقل و بدنم را مجبور به آن كنم، براي وي از ته قلب زندگي موفقيت  آميزي را آرزو دارم واي كاش مي توانستم كاري هم انجام دهم و حتي اگر واقعا احساس مي كردم كه برگشتن مجدد چنين سعادتي را براي وي و همچنين خودم  بدنبال داشت بدون ترديد اين كار را مي كردم ولي خواهرم اكنون چنين احساس ندارم  . آيا دوست داري به تو دروغ بگويم و براي رضايت تو به عملي دست زنم كه خودم از آن مطمئن نيستم . من در دوستي و ارتباط با ديگران وضعيت حالشان را در نظر مي گيرم نه اينكه چه كارها و رابطه خوبي در آينده خيالي ممكن است داشته باشيم.

مرضيه جان: من  شنيدم تو درست خيلي عالي است و چند مرتبه به خاطر آن تو را به مشهد فرستاده اند . سعي اميدوارم كه به همين منوال ادامه دهي در آن محيط شايد كتاب و ارتباط دوستان خارج از محيط خود بهترين تغذيه روحي  باشد . من هم خيلي دوست دارم همه شماها را به ببينم . دفعه اول ( خدا مي داند كي دفعه دوم ميشود ) با خواهر حرف زدم از يك  طرف خيلي خوشحال شدم و آنقدر هم مادرت خوب حرف مي زند و صدايش گرم و صميمي و واضح بود . ولي از طرف ديگر وضع و احوال را كه جويا شدم كمي ناراحت و  گفتم اي كاش يك برنامه منظمي بر اين فاميل بود و من هــم مــي توانستم در راه شكوفائي ورشد شان سهيم باشيم و كمك كنم . ولي و .....   

فهيمه جان , تورا مي بوسم . تو اولين فرزند از فاميلها هستي كه از فراز شيشه تو را ديدم آنگاه مادرت كلاه  بزرگ هم بر سرت نهاده بود و چقدر خوشگل , ... از نوشته ات ممنونم خوشحالم كه به كتاب علاقه پيدا كردي آنهم كتابهاي دكتر ....  كتاب در واقع درست ساكتي است كه خواننده او را به حرف مي آورد و آنگاه انسان به هر نواي كه خود مي خواهد گوش مي دهد .

اميد جان ، هر گاه فاميل و دوستان را مي بيني آنهائيكه دوستشان داري ، بوسه اي هم بجاي من بزن . پدر و مادر و خواهران و برادران و ..... همه ...... چون در واقع همه بستگان من هستند سلام برسان .
                                                         حسين- تورنتو

                                                          22 نوامبر1996 برابر1375

    بي شماره                         Aelditieral
راجعه به موضوع رشته كه فهيمه سوال كرده بودي . در واقع من نظرم اين است كه بچه ها به رشته ها مورد علاقه خود بروند و نيروي خود را روي آن موضوعي كه دوست دارند طرفف كنند . اين كه كدام رشته براي يه كاري مناسب است و با خواندن آن در چه ناحيه و كاري مي توان مشغول شد در حد انسان كمك مي كنم اگر سوالي باشد .

علي همت جان : نامه ات رسيد از اظهار محبت تو قدر داني مي كنم در نامه ات بنظر مي رسد كمي عصبي بودي راجع به اوضاع و احوال و اينكه گفته بودي خودش به حال ما كه به دور از هر شكلي زندكي مي كنيم , و آنگاه راچع به كمك من به خانه حرف زده بودي : بايد ياد آوري كنم كه زندگي اينجا هم آنطوريكه تصور مي كني خالي از مشكلات نيست . انسان بايد تلاش كند هر ساعت هر لحظه . من خودم هر صبح كه بيدار مي شوم ( مي بخشيد كمتر شبي است كه تا صبح بخوابم چون اكثر شب ها كا مي كنم ) وقتي به برنامه نگاه مي كنم و كارهاي كه بايد انجام گيرد بعضي اوقات حتي يك ساعت هم خالي نمي بينم راجع به خانه هم بايد بگويم احساس مي كنم فلسفه را گذراندي خانه به پدر محترمت كمي گم شده و من هم الان خودم را مقيد نمي دانم كه بعد از اين همه سال كاري كنم .
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